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Speaking Farsi vs. English at Home
Persian transcript:

محسن: شما بَچِّه هاتون[بَچِّه هایتان] فارسی می تونَند[می تَوانند] صُحبَت کنند دیگه[دیگر]؟
ناهید: فارسی می تونَند صُحبَت کنند، وَلی اِنگلیسی صُحبَت کردَنِشون[کردَنِشان] بهتر از فارسی صُحبَت کردَنِشونه[کردَنِشان/کردن آن ها است]؛ ولی فارسی می تونَند صُحبَت کنند.

محسن: خُب حالا، [در مُورِدِ] شُما چه طوری بود..؟ به هر حال، شما زَبانِتون[زَبانِتان] خُودِتون[خُودتان] فارسی بوده؛ بَعد اومَدید[آمَدید] اینجا، اِنگِلیسی صُحبَت می کردید؛ تو خونه به چه زَبانی صُحبَت می کردید؟ 
ناهید: حَقیقَتِش[حَقیقَتِ آن] اینه[این است] که ما خُودِمون[خُودِمان] دوست داشتیم که فَقَط باهاشون[با آن ها] فارسی صُحبَت بُکنیم، ولی چون بَچِّه ها مَدرسه می رَفتَن[می رَفتَند]، مَهدِکودک می رَفتن، یا یه[یک] کسی مَثلاً دانِشجویِ کسی یا یه نَفَر اَزَشون[اَز آن ها] نِگهداری می کرد، که به اِنگِلیسی صُحبَت می کرد… وَقتی که اِنگِلیسی رو راحَت صُحبَت می کردند، به خاطِرِ مَدرِسه و غِیرِه و این ها و ما خودِمون دِلِمون[دِلمان/دِلِ ما] می خواست اون ها زودتر حَرف بِفَهمَند. خیلی مُوقِع ها اگر اِنگِلیسی بهتر می فَهمیدَند، اِنگِلیسی باهاشون[با آن ها] صُحبَت می کردیم. به خاطِرِ هَمین می تونَم[می تَوانَم] بِگم[بگویَم] یه زَبونی[زَبانی] به نامِ فارگلیش هم بَعضی مُوقِع ها در خونه یِ[خانه یِ] ما صُحبَت می شد که یه مِقدارِش فارسی یه مِقدارِش اِنگِلیسی بود، یه لُغَت هایی فارسی یه لُغَت هایی اِنگِلیسی بود. و اون که بَعضی پدر و مادَرا[مادَر ها] خِیلی دِقَت داشتَن که فَقَط فارسی صُحبَت کنند، مُتَأسِفانه ما این کار رو نَکردیم و به خاطِرِ هَمین باعِث شُدِش[شُد آن] که این بَچِّه ها بیشتر اِنگِلیسی زَبانِ اَوّلِشون[اَوّلِ آن ها] باشه[باشَد] تا فارسی.
محسن: یَعنی فارسی رو مُتَوَجِه می شَند[می شَوَند]، فارسی هم می تونَند[می تَوانَند] صُحبَت کُنند، وَلی به هر حال فارسی ای که کلماتِ اِنگِلیسی مَثلاً زیاد توش[تویِ آن] هست. دُرُسته[دُرُست است]؟
ناهید: توش[تویِ آن] هست، یا اگر هم بِخوان[بِخواهَند] سَعی کنند که کلَماتِ اِنگِلیسی اِستِفاده نَکنَند، خیلی... لُغَت هایی که اِستِفاده می کنن[می کنند] مَحدودتَره[محدودتر است]. 
محسن: از این جَهَت هم پَس آره...
ناهید: آره! به اون صورَت ... بَعد نِوِشتَنِشون[نِوِشتن آن ها]… می تونَند… آلفابِتِ(alphabet/ اَلِفبا) فارسی فارسی رو بَلَدَند[بَلَد هستند]؛ یه سه ماهی تو تابِستون[تابِستان] تو ایران کِلاس اَوَّل رو تَموم[تَمام] کردند با یه مُعَلِمی تونِستَند[تَوانِستَند] حَتی یه زَمانی اِنشا بِنِویسَند، ولی چون تَمرین نکردند نِوشتَنِشون اَصلاً قابِلِ قَبول نیست.
محسن: خُب، پس یَعنی اَلآن یک زَبانِ فارسی یِ به اِصطِلاح روزمَرِه را می تونَند[می تَوانند] صُحبَت کنند. 
ناهید: می تونَند[می تَوانَند] صُحبَت کنند، بله!
محسن: و می فَهمَند.
ناهید: می شه[می شَوَد] لُغَت هایی هم باشه[باشَد] که ما صُحبَت می کنیم، اَزَمون[اَز ما] می پُرسَند این یَعنی چی[چه]؟
محسن: حالا اگه[اگر] شما مَثَلاً بِرین[بِرَوید] تو فَرهَنگِ ایران مَثَلاً، و جُک هایِ  ایرانی بِگین[بِگویید] مَثَلاً، یا نمی دونَم[نمی دانم] یه چیزایی[چیزهایی] که خُب برایِ ایرانی ها جالِبه[جالِب است]؛ چه قَدر مَثلاً می تونَند[می تَوانند] با شُما هَمدِلی کنند؟ چه قَدر مَثلاً دَرکِ مُتَقابِل دارَند؟ 
ناهید: من فکر می کنم وَقتی ..چون ما هر دَفعِه این جُک ها رو گفتیم، یا این ها را بَراشون[بَرای آن ها] یه مِقدار تُوضیح به اِنگِلیسی دادیم، بَعد می فَهمَند؛ یه سِرِیش[سری یِ آن] رو به یه جُک هایی می خَندَند؛ ولی به یه جُک هایی، کُلِ اون مَضمونِش رو نِمی فَهمَند، نِمی گیرَند، و به خاطِرِ هَمین بَعضی مُوقِع ها به رویِ خُودِشون[خُودِشان] نِمی آرَن[نِمی آوَرَند] که نَفَهمیدَند. ولی بَعضی مُوقِع ها هم می گن[می گویَند] خُب یَعنی چی؟ چی گفتین[گفتید]؟ مَنظورِت چی بود؟ چِرا خَنده داره؟
محسن: چون خیلی بارِ فَرهَنگی مَثلاً تو اون جُک هست؛ فَرهَنگی که اون عَلی رَغمی که اون زَبان رو بَلده[بَلد است] وَلی اون فَرهَنگ رو باهاش[با او] آشنا نیست.
ناهید: مَثَلا یه چیزی که هَمیشه من دِلم می سوزه، حالا نِمی دونَم[نِمی دانَم]، شایَد هم نبایَد این قَدر حَساسیَت بِه خَرج بِدَم[بِدَهَم]، اینه[این است] که بَچّه هایِ من شِعرِ فارسی رو نِمی تونَند[نِمی تَوانَند] بِخونَند[بخوانَند] و بِفَهمَند؛ شِعرِ فارسی بِسیار قَشَنگه[قَشنگ است]؛ اَشعارِ مُولَوی، اَشعارِ حافِظ، سَعدی، اینا[این ها] چیزهایی هستند که ما خب باهاشون[با آن ها] یه مِقدار بُزُرگ شدیم و واقِعاً قَشَنگه[قَشنگ است]؛ که آدَم هم بِتونه[بتَوانَد] هم مَعنیَش[معنی یِ آن] رو بِفَهمه[بفهمد]. مُتَاسِفانه بَچِّه هایِ من اَلآن هم بَعضی مُوقِع ها دِلشون[دِلِشان] می خواد[می خواهَد]، ولی نِمی تونَند[نِمی تَوانَند]، نِمی تونَند بِفَهمَند.
محسن: یَعنی باید دُوباره وَقت بِذارَند[بگذارند]، بشینَند[بنشینَند] فارسی رو دُوباره... 

ناهید: خِیلی بایَد..
محسن: به صورتِ دانِشگاهی و تَحصیل.. رَسمی یاد بِگیرَند. 
ناهید: آره به صورَتِ رَسمی تا بتونَند[بِتَوانَند] یه شِعری رو بِفَهمَند.
English translation:

Mohsen: Your children can speak English, right?
Nahid: They can speak Farsi, but their speaking English is better than their speaking Farsi, but they can speak Farsi. 
Mohsen: Well now, how was it with you? No matter what, your native tongue was Farsi and then you came here and spoke English. What language did you speak at home?
Nahid: The truth is that we liked to speak only Farsi to our children, but since the kids were going to school, were going to kindergarten and someone, for example a college student, who spoke English was babysitting them…When due to school and etc. they spoke English and we wanted them to understand us quickly, most of the time if they understood English easier, we spoke to them in English. That’s why I could say sometimes a language called “Farglish”—parts of it were Farsi and parts of it were English—was spoken in our house as well; some words in Farsi, some words in English. And the fact some parents paid a lot of attention to only speaking Farsi; unfortunately we didn’t do that and that caused the children to have English as their first language rather than Farsi.  
Mohsen: You mean they understand Farsi and they can also speak it, but a type of Farsi that has a lot of English words in it, right?
Nahid: There is [English] or if they want to try not to use English words…most of… the words they use are very limited. 
Mohsen: So that way, yeah…
Nahid: Yeah! That way…then their writing…they can…they know the Farsi alphabet. In Iran, for three months in summer, they finished first grade with a teacher. There was even a time when they could write an essay, but since they didn’t practice their writing is not acceptable any more. 
Mohsen: So, you mean they can speak everyday Farsi now.
Nahid: Yes! They can speak [it]. 
Mohsen: And understand. 
Nahid: It could happen that we would speak some words and they would ask what it means.
Mohsen: Now, if you for example go into Iranian culture and say an Iranian joke or, I don’t know, say some things that are interesting to Iranians. How much can they follow you? How much do they understand? 
Nahid: I think when...any time we say these jokes and explain to them in English, they understand. They laugh at some of the jokes, but they don’t get the main point of some the jokes. So they wouldn’t show it that they didn’t get it. But sometimes they would ask “Well, what does it mean?” “What was your point?” or “Why is it funny?”
Mohsen: Because there are cultural concepts in the joke; a culture that even though he knows the language, he is not familiar with the cultural context of it. 
Nahid: For example, something that always makes me sad—well, I don’t know if I should be so sensitive about it—is that my friends don’t understand or read Persian poetry. Persian poetry is very beautiful. Rumi’s poems, Hafiz’s poems, Sa’di’s, etc. are things that we grow up with. It’s really beautiful to be able to understand them. Unfortunately, my kids too sometimes wish to know, but they can’t understand.  
Mohsen: You mean they have to take the time to sit and [learn] Farsi all over again. 
Nahid: [Yes, they] must …
Mohsen: They [must] learn academically, and professionally.
Nahid: Yeah, it must be academically so they could understand the language. 
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